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   دهیچک 

منظور از    نکهیاست. ا  ریاجتناب ناپذ   يتحقق محاربه نزد مشهور، ضرورت  طیشرا  نیتر  ياشتراط سلاح از اساس   تیماه  يشیاند  باز

به   یيمترصد پاسخگو  يقی و تطب  يفیتوص  يلی است که پژوهش حاضر به روش تحل  يآن کدامند؟ پرسش  یرهایو متغ  ست؟یسلاح چ

معتقدند با   يرا شرط ندانسته، و گروه   رسلاحی تشه ،یفتاو  يآنها وجود دارد. برخ  انی مآن است. در کاوش اقوال فقها اختلاف نظر  

آن را ملحق به محاربه    زی حمل سلاح یا  تجه  یاخافه در عنوان محاربه اخذ نشده است. عده ا  يتتبّع در قرآن نفس سلاح و حت 

تصریح دارند به اطلاق، و عدم شرط حمل سلاح و بلکه   ی دانسته اند؛ چنانکه در جواهر و تحریر الوسیله منقول است. برخى فتاو

پژوهش معلوم    جهیاست. در نت  گرید  يور. تصریح در صدق سلاح، و عدم تفاوت میان ابزارها، مختار بعضصرِف اعمال ز  تیکفا

و مکان همواره   انزم   ر ییاست که سلاح با توجه به تغ نیا تی. واقعستین  يعام دارد. محدود به نوع خاص  ي که سلاح مفهوم  دیگرد

است که عرفا به سبب    ی زی حاکم است. منظور از سلاح، هر آن چ  طی آن صدق عرف و شرا  صیتشخ  ار یمتحول و متکامل است. مع

 که حاصل شود.  يق یاست از هر طر يشود. مع ذالک مهم اخافه عموم جادیا  يآن رعب و وحشت عموم
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 مقدمه:  -1

مي باشد. سوال اصلي این است که   فقها  مشهور  از منظر  یکي از مهمترین مسائل در رابطه با تحقق محاربه، شرط بکارگیری سلاح  

اساسا منظور آنها  از سلاح چیست؟ و معیار تشخیص آن چگو.نه است؟ آیا منظور از سلاح صرفا شمشیر و نیزه و تفنگ و ابزار 

ابزاری چون عصا،  سنگ، تبر،  تیشه، سیخ، چاقو، کارد و  امثالهم سلاح نیز مي توانند محسوب    متعارف جنگي و کشنده است ؟ و یا 

و   نامرئي  و  نامحسوس  الکترونیکي و سایبری و سلاح های  ابزار  آن  از  فراتر  یا حتي  و  معمولي  ابزار  آیا  بیان،  به دیگر  شوند؟ 

ارند را  مي توان سلاح خطاب کرد ؟ و در نتیجه برای چنین اعمالي  بیولوژیک، که بعضا حتي اخافه و ارعاب ابتدایي و محسوسي ند

عنوان محاربه جاری ساخت؟ آیا قدرت و شوکت و غلبه)آنگونه که برخي بدان ملتزم شده اند( و آنچه مصداق آن است، را مي  

منجر به صدمه جاني و  توان سلاح محسوب کرد؟ و در نهایت آیا مي توان هر چیزی را که موجب ایجاد ترس و وحشت شود، و

 مالي گردد را سلاح تلقي کرد؟ 

اینها از جمله سوالاتي است که در مورد شرط بکارگیری سلاح در خصوص حد شرعي محاربه مطرح بوده و نیازمند تبیین است.  

 در این پژوهش با محوریت سوال اصلي تحقیق بدانها پرداخته شده است. 

بکارگیری  را  غالب فقها قدر متیقن در تحقق محاربه  ابطه تحقیقات فراواني انجام گرفته است.  یافته ها حاکي از آن است که در این ر

و مستفاد از آیه شریفه، شرط اساسي و   بکارگیری سلاح در تحقق محاربه با توجه به روایات بابمي دانند. آنها معتقدند که سلاح 

 .  دارای اهمیت ویژه ای است.

  ش به روش مطالعه و تحقیق در متون علمي و اقوال فقها سامان داد؛ مشخص شد که برخي فقها ولیکن با کنکاشي که این پژوه 

در مقابل  .  آمده استتحریر الوسیله    کشف الثام و  جواهر ودر  چنانکه   .دانندملحق به محاربه مىتجهیز آن را   حمل سلاح یا  صرف  

را حتي اگر  بلکه صرِف اعمال زور  ، دانندتحقق محاربه شرط نمى برخى دیگر از فتاوا تصریح دارند به اطلاق، و حمل سلاح را در

ولي در صورتیکه شخصي  »حمل سلاح شرط نیست،  چنانکه علامه در قواعد آورده است:  دانند.  نباشد کافى مىي در کار  سلاح

 ( 568  ص،3،ج 1413، حلي)علامه «محسوب مي شود. هم قاطع الطریق  او  نمایداز سنگ و عصا استفاده   حتيبراى ارعاب مردم، 

  مانند عصا و ابزارهاى دیگرى    و  اند که در صدق سلاح، فرقى میان سنگاى از فقها تصریح کردهدر جواهر آمده است:»پارههمینطور  

قبیل،  در برخى از آن فتاوا تصریح شده است که حکم محارب دربارۀ کسى که با تازیانه و عصا و ابزارهایى از این  .  آنها وجود ندارد

عصا و مخصوصاً  و  گرنه اینکه معناى سلاح شامل سنگ    و  ، شاید ظاهر آیه چنین تعمیمى را برساند. مردم را بترساند، جارى نیست

 نموده اند.فقها بدان تصریح    اکثراست که    يسلاح همان  صحیح. معناى  باشدبلکه اساساً نادرست  و    ؛دارد  تاملسنگ نیز باشد، جاى 

 ( 565 ،ص 41،ج1404،نجفي ) «بل الحق ما صرح به الأکثر من أنه کل ما یقاتل بهکاربرد دارد. »جنگ هنگام ر یعنى هر ابزارى که د

تحریر نیز همین در  علّامه    است، و  شرط دانستهآهني بودن جنس سلاح را در تحقق محاربه  ابو حنیفه  البته از فقهای  اهل سنت   

احتمال ضعیف است، بلکه در روضه آمده که براى صدق محاربه، هرگونه اعمال زور کافى  شک این  « اما بىرا داده است.احتمال  

. عبارت روضه چنین است: »مصنّف، قید »تجرید السلاح« وجه نیستعصا هم نباشد و این سخن بىو  سنگ    حتي اگر بوسیله  ،است

نباشد. بنابراین اگر کسى فقط با سنگ یا عصا به  را به پیروى از روایت آورده است و گرنه بهتر آن است که چنین شرطى معتبر  

 ( 566  ،ص41،ج1404 ،)نجفي «ارعاب مردم بپردازد، محارب است به دلیل عام بودن آیه.

البته برخي این مبنای صاحب جواهر را مستندا به پشتوانه فقهي و آراء فقها ، صواب دانسته ولي تعریضاتي بدان داشته اند.)شاهرودی، 

 ( 293،ص  1419
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ظاهر آنها، این است  لخص کلام آنکه در مقابل این دسته اخیر از فتاوی، همان فتاوی قرار دارد که در صدر مطلب اشاره شدکه  م

که حکم محارب دربارۀ کسى که با  به اینتصریح شده است    هادر تحقق محاربه شرط است، بلکه در برخى از آن  تشهیرسلاح«که »

 ، مردم را بترساند، جارى نیست. نمانند آتازیانه و عصا و ابزارهایى  

اگر کسى بدون سلاح به دیگرى حمله کند براى اینکه مال او را بستاند  »   در تحریر الوسیله، دربارۀ حد محارب آمده است:چنانکه  

چنین یا او را بکشد، دفاع جایز است بلکه در حالت دوم، واجب است حتى اگر به قتل مهاجم بینجامد. ولى حکم محارب در مورد  

کسى ثابت نیست. اگر کسى با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بترساند، ثبوت حکم محارب در مورد او مشکل است، بلکه عدم  

   (448،ص  2، ج 1425)خمیني، تر است.«ثبوت آن در دو صورت نخست )تازیانه و عصا( به واقع نزدیک

م و شاملي داشته باشد. و شامل هر چیز و امر مخوفي بشود. رکن  بدین ترتیب معلوم مي شود که سلاح مي تواند معنای بسیار عا

اساسي حصول اخافه و ارعاب عمومي و تسلط بر جان و مال و ناموس مردم است. این عرف است که معلوم مي دارد که  محارب  

 از چه چیز بعنوان سلاح تشبث نموده، و موجب اخافه  و وحشت عمومي شده است. 

 تحقیق: پیشینه -2

در رابطه با سابقه پژوهش در باب شرط سلاح در محاربه، به فراخور بحث از موضوع محاربه در کتب فقهي اعم از شیعه و اهل  

سنت مطالب ارزشمندی یافت مي شود. بعنوان نمونه شیخ طوسي در خلاف، تهذیب و نهایه؛ محقق در شرایع و مختصر؛ علامه در 

ارشاد و تحریر؛ قاضي ابن براج در المهذب؛ جمال الدین حلي در مهذب البارع؛ شهید ثاني در روضه و مسالک؛  قواعد و نیز تبصره،  

فاضل هندی در کشف اللثام، صاحب الجواهر در جواهر الکلام؛ کاشف الغطاء در کشف الغطاء؛ موسوی گلپایگاني در درالمنضود؛ 

در رساله استفتاءات؛ و اخیرا استاد هاشمي شاهرودی در مقاله محاربه چیست؟   روح اله خمیني در تحریرالوسیله؛  آیت اله منتظری

و محارب کیست؟ بسیار مبسو ط و تحقیقي با دسته بندی روایات بدین موضوع پرداخته اند. در فقه اهل سنت نیز اهتمام خاصي  

غیر؛  ابن رشد در بدایه؛ ابن عابدین درالمختار؛  به این موضوع داشته اند. فقهایي چون ابن مالک در المدونه؛ شیباني در جامع الص

بهوتي در کشاف القناع؛ ابن حزم در المحلي؛ ابن اثیر جزری در النهایه؛ شربیني در مغني المحتاج؛ الدردیر در الشرح الکبیر؛ رجراجي  

؛ و اخیرا استاد زیدان در اثر ارزشمند  در المناهج؛ رافعي در العزیز؛ نووی در المجموع؛ الفتوحي در منتهي الارادات؛ دسوقي در حاشیه

تحقیقي خود »المفصل« به این موضوع پرداخته اند. مضافا آنکه در آثار اندیشمندان حقوقي نیز مباحث دقیقي مطرح شده است.  

اده از سلاح در اخیرا مقالاتي تحلیلي و انتقادی  نیز در این رابطه نیز نگاشته شده است.از جمله به مقاله بررسي  تحلیلي شرط استف 

جرم محاربه از منظر فقه مقارن نوشته احمدرضا توکلي و حامد رستمي؛ و نیز مقاله تاملي در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتي،  

نوشته علي اکبر ایزدی و مجتبي حسیني؛ و همین طور مقاله ی رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت بکارگیری سلاح در محاربه، 

ابراهیم قدسي و ابراهیم رهنما  مي توان اشاره کرد. بدون شک با مرور اجمالي و فهرست وار ی که در گستره ادبیات و    نوشته سید 

پیشینه این تحقیق انجام شد، مطالب مفید و ارزشمندی وجود داشت و تجربه روشنگرانه ای بدست آمد، ولي اقناع کننده روح  

ر تشخیص سلاح  نبوده اند. امید است این پژوهش که با بهره گیری از چکیده و جامعه علمي و تحقیقي در کشف مراد و معیا

شاکله نظریات فقها و اندیشمندان ساماندهي شده؛ بتواند با افقي روشن تر و با جامعیت بیشتری به روش تحلیلي و توصیفي و 

به زوایای پنهان و ناگشوده موضوع مورد   تطبیقي، گامي موثر در تکمیل تحقیقات گذشته باشد و پاسخي مستدل تر و مناسب تر

   بحث باشد.

 مفهوم شناسی سلاح  -3
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پردازند سلاح   دفاع مي  :»آنچه در جنگ با آن به مقاتله وآمده استدر مصباح المنیر در مورد سلاح    :  مفهوم لغوی سلاح-3-1

جمع آن به مونث سلاحات مي باشد.    »اسلحه« است،وشود.جمع مذکر آن    ن بیشتر از مونثـش استعمال ميآنامیده میشود. مذکر  

 ( 284ص  ،2ج ، بي تا فیومي،)

 جنگند.و   از جمله ابزارهای آهني که با آن مي  شود را سلاح گویند.  آنچه در جنگ از آن استفاده ميهر: »السلاح«  آمده استدر نهایه  

 ( 388،ص  2ج بي تا، ری،ابن اثیر جز) زره که محافظ لشکری مي باشد. سپر و و نیز مانند شمشیر

عمدتا و در مجموع همه : »آورده استچنین  در التحقیق في کلمات القرآن الکریم منتخبي از اقوال کبار اهل لغت را در باره سلاح  

در تعریضي به هم سلکان خویش  وی البته   «به عبارتي وحدت مفهومي دارند اصحاب لغت تعریفي مشابه از سلاح ارایه داده اند و

استعمال سلاح منحصر به کاربرد آن در جنگ نیست، بلکه واقعیت آن است که سلاح به مفتضای اختلاف در موارد   »نویسد کهمي 

أنّ الأصل الواحد في  . )یکي است.  کند.حیث آنکه اصل ماده این لغت برای همه آنها  کاربرد، و نیز افراد استفاده کننده تفاوت مي

 ( 102  ،ص4ج ،  1402،مصطفوی.«)هذه المادّۀ(

 تدافعي تلفیقي از تهاجمي و- 3تدافعي  -2تهاجمي  -1: ندبر سه قسم اهای متعارف جنگي  سلاح معمولا 

،که البته این معنای  شود آنچه در جنگ از آن استفاده ميیعني هراهل لغت  وجه الجمع معنای سلاح عند مي توان گفت:بطور کلي  

 . ن داشت منحصر در نوع جنگي نیست و به مقضای شرایط تفاوت مي کند.غالبي آن است و آنگونه که صاحب التحقیق بیا

لازم به ذکر است که سلاح مي تواند مفهومي عام و شامل داشته باشد. یعني اعم از سلاح ملموس نظامي و جنگي است. مي تواند  

هر حوزه ای در جهت مقابله  و    بصورت سیاسي، اقتصادی، فرهنگي و مذهبي.طرف مقابل را سرکوب و زمین گیر نماید. سلاح در

سرکوب طرف مقابل تعریف خاص خود را خواهد داشت. بنابراین امروزه ما تهاجم فرهنگي و به اصطلاح جنگ نرم داریم. تحریم  

اقتصادی؛ تحریم سیاسي و دیپلماتیک داریم و امثال اینها. یعني یک طرف از اینها بعنوان سلاح و حربه ای برای سرکوب و انهزام  

 طرف مقابل استفاده مي کند. 

 مفهوم اصطلاحی ســلاح-3-2

برای شناخت و تبیین مفهوم اصطلاحي سلاح بهترین منبع مراجعه به قرآن و سنت و سپس مشهور علما و متفاهم عرفي از کلام  

 آنهاست. 

در قرآن کریم واژه »حرب« بکار رفته ولي اشاره ی صریحي به سلاح نشده است.البته مستفاد از این کلام الهي محذوری از          

سلاح در تعریف محاربه و جنگ وجود ندارد. بویژه آنکه در روایات باب محاربه در تفسیر آیه شریفه مفهوم    تمرکز فقها در کاربرد

  تقَُطَّعَ   وْأَ   یُصلََّبُوا  أَوْ  یُقَتَّلُوا  أَنْ  فَساداً  الْأَرضِْ  فِي  یَسْعَوْنَ  وَ  رَسُولَهُ  وَ  اللّهَ  یحُارِبُونَ  الَّذِینَ  جزَاءُ  اإِنَّم»:عامي از سلاح مستفاد مي گردد.

 «.عَظِیمٌ عَذابٌ  الْآخِرَۀِ  فِي لَهُمْ وَ الدُّنْیا  فِي خزِْیٌ لَهُمْ لِکَضِ ذالْأَرْ  مِنَ  یُنْفَواْ أَوْ  خِلافٍ مِنْ أَرْجُلُهُمْ وَ أَیدِْیهِمْ

حمل و همراه داشتن سلاح با عنایت به همین برداشت احادیث وارده نیز شرط تحقق محاربه را تلویحا و تصریحا استعمال سلاح یا  

: »کسى که در شهرى سلاح کشنده را آشکارا بکشد، دستش قطع  ندفرمود( علیه السلام) مام باقرو یا تجهیز آن دانسته اند. در حدیثي ا

 ( 345،ص ۷ح ،28  ،ج1409)حرعاملي،  رشود.«، کشته مىبکشده کسى را نچشود و چنامى

کسى که در شهرى از شهرها سلاح »: »امام باقر علیه السلام فرمود:  را آورده است که میگوید محمد بن مسلم  شیخ در تهذیب قول  

شود و هر کس که در غیر شهرها سلاح بکشد و بزند و مجروح کند و  بکشد و زخمى کند، از او قصاص و از آن شهر تبعید مى

کشد و اگر خواست،  ب و اختیار او با امام است؛ اگر خواست، او را مىمال ببرد ولى نکشد، او محارب است و کیفر او کیفر محار

مى دار  مى.آویزدبه  قطع  را  پایش  و  دست  بخواهد،  اگر  طوسي، کندو  ؛  248ص  ، ۷ج  ،140۷کلیني،   ؛132  ،ص10ج  ،140۷.)شیخ 

 (  535  ،ص22ج ،1429،بروجردی
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  تهذیب الأحکام لو از آن استفاده نکرده باشد. شیخ طوسي در  حتي در برخي احادیث صرف حمل سلاح را محاربه تلقي کرده اند، و

)شیخ    مام باقر علیه السلام فرمود: »هر کس که در شب سلاح بردارد، محارب است مگر کسى که مشکوك نباشد.«آورده است::ا

 ( 246،ص  ۷ج ،140۷کلیني، ( همین روایت را مرحوم کلیني نیز در کافي نقل کرده است.)134، ص  10ج ،140۷طوسي، 

شاید به این مناسبت باشد که وقتي محاربان سلاح همراه داشته باشند، موجب خوف و رعب و وحشت دیگران شده و مقاومت  

 خود را از دست میدهند.و بهتر مي توانند مقاصد شوم خود را عملي سازند. 

در فقه سیاسى »سلاح مفهوم اصطلاحي سلاح در کلام فقها ناظر به تفسیری است که از قرآن و سنت استنباط شده است.        

شود، بعنوان یک جرم که مرتکب آن مستحق اعدام است، تلقى شده و با آن کشیدن« که معمولاً یکى از اعمال تهدیدآمیز شمرده مى

 (428،ص  3ج ،1385  جاني،عمید زن قاطعانه برخورد شده است )

جنگ میکروبى    .هر گونه آلت و سلاح جائز است مگر به زهر و نظیر آنه  جنگ بمي نویسد: »تبصرۀ المتعلمین في أحکام الدین    در

کند زنان شود و تحرز و فرار از آن ممکن نیست و غیر جنگیان را نیز تلف مىدر عهد ما و گازهاى قتال که دشمن بر آن مطلع نمى

   ( ۷55، ص 1411حلي، « )علامه...نباید کشت گرچه مجاهدان را در جنگ یارى کنند مگر با ضرورت را

نکته جالب درکلام این فقیه بزرگوار اشاره به سلاحهای نامتعارف و مدرني است که امروزه مردم یک محله و شهر و کشور و حتي 

  تعمیم و توسعه در معنای سلاح است.جامعه جهاني را تهدید مي کند و موید مختار ما مبني بر 

و المراد من السلاح هو سلاح کلّ عصر، و المقصود آمده است: منظور از سلاح متناسب با هر زماني است.»  مستند تحریر الوسیلة در

 ( 369،ص 2ج،1400)مطهری،  «من أعداء الدین أعمّ من الهاجمین على المملکة الإسلامیة و إن لم یکونوا کذلک.

أوّل هو: هل موضوع البحث هو مطلق ما ینطبق علیه عنوان السلاح کائنا ما کان، أو  چنین آمده:است:»  المکاسب المحرمة   ة مقدمدر  

.« سپس در ادامه مینویسد:»منظور از سلاح قبل از هر اظهار نظری طبق اخبار واصله مطلقا آنچه سابقا  ما هو سلاح الحرب فعلا

سلاحهای جنگي است،...والبته با توجه به هر زماني متغیر است...و خلاصه منظوراز عنوان    استفاده شده نیست، بلکه منظور خصوص

 (  22۷،ص   1ج ،1415ني، )خمیمورد بحث ،سلاح متعارف روز است...« 

 همانطور که ملاحظه مي کنیم منظور ایشان متمرکز بر سلاح مورد خطاب عرف روز مي باشد.

به ذکر شماری از انواع  1390ست دادن معیار و ارایه تعریفي از محاربه در قانون مجازات مصوب  همینطور قانونگذار ایران برای بد  

 سلاح ها اقدام نموداز جمله مقرر داشت:

»سلاح یا گرم یا سرد، سلاح گرم مانند خودکار و غیرخود کار،سنگین و نیمه سنگین، جنگي و شکاری، آموزشي ،لیزری، بیهوش  

 منفجره، شیمیایي، رادیو اکتیوی، بیحس کننده، ناریه، میکروبي، اشک آور، شوکرها، و تجهیزات نظامي.و مانند اینها«کننده، محترقه،  

ضابطه خاصي از معنای سلاح بدست نمي دهد، و صرفا ناظر به کشیدن سلاح 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2۷9البته ماده  

وحشت بگونه ای که موجب نا امني در محیط گردد و جنبه عمومي داشته باشد    به قصد جان و مال و ناموس و یا ایجاد رعب و

تمرکز نموده است. از این پارامترها به هیچ وجه نمي توان انجماد و تمرکز در معنای خاصي ازسلاح را استنباط نمود، بلکه مي توان  

 لناس او السبیل(.بر نتیجه حاصله از این نحوه کنش و ناهنجاری اجتماعي تمرکز نمود)اخافه ا

 

 ماهیت سلاح در اقوال فقهای اسلام -4

در این قسمت مروری اجمالي خواهیم داشت در اقوال فقها اعم از شیعه و اهل سنت. شایسته ذکر است که بر اساس قواعد فقهیه  

استناد به شرط سلاح در تحقق محاربه، صرفا طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ دیگر اینکه معمولا مفهوم غالبي و حداکثری از سلاح 

است، که قدرت مقاومت را از دیگران سلب مي کند، و موجب سرکوب آسانتر آنها مي شود؛ همان تجهیزات و ادوات خشن جنگي  
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ولي نباید پنداشت که سرکوب و غلبه و سلطه بر مردم منحصر به استفاده از همین سلاح های متعارف و مشهود است. پر واضح 

فنون بشری چیزهای دیگری هم مي تواند موجد  است که با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان و تحول و تکامل علوم و  

 ترس و ارعاب و نا امني و به خطر افتادن جان و مال مردم شود. و سلاح محسوب گردد. 

 اقوال فقهای امامیه  -- 4-1

در این مقطع از بحث به مرور اقوال فقها ی امامیه در خصوص ماهیت سلاح و منظور آنها از چنین شرطي در وقوع پدیده محاربه   

مي پردازیم. در اینجا ابتدا نمونه ای از اقوال و نظرات ناظر به اشتراط سلاح مرور و بررسي مي شوند. سپس نظرات مبتني بر عدم  

 اشتراط آورده مي شوند. در پایان به جمع بندی و اظهار نظر مبادرت مي شود..   

 اقوالي که تلویحا اشتراط به سلاح خاص را نفي مي کند  -4-1-1

آن    و  مي باشند.از آیه شریفه قطاع الطریق) محاربین(    منظور  معتقدند کههمه فقها    »  فرماید:  در خلاف ميایشان    :سيشیخ طو-

 (  45۷،ص  5ج ،140۷،  اقدام به راهزني کنند.« شیخ طوسي کساني هستند که سلاح بکشند تا ایجاد ترس و وحشت نمایند و

  قید»   و  کند  را استعمال مي  «محارب»برد با این تفاوت که در نهایه صرفا تعبیر   بکار ميهمین تعریف را    نهایه نیز   مبسوط و  وی در

 (  ۷20،ص  1400،  شیخ طوسي  ؛4۷،ص    8، ج138۷،  شیخ طوسي )د.نمای  لحاظ مي شرارت را  اهل ریبه« یعني اهل فساد و
افراد لا ابالي با آن شکل و شمایل خاص و    نکته قابل تامل در کلام شیخ در قید اهل ریبه و فساد آن است که صرف وجود این

نحوه ی قدرت نمایي و حرکات تهدید آمیز آنها، ولو سلاحي بر نگیرند، بنفسه در حکم بهره گیری از سلاح محسوب مي شود. و 

ص ندانسته  این نشانگر آن است که شیخ نگاهي عام و فراگیر به مفهوم تحقق محاربه داشته اند و آنرا منحصر به کاربرد سلاح خا 

 اند.     

« )ابن النّاس.  هالسّلاح و اخاف  ههذا بنفس شهروی درخصوص محوریت تشهیر سلاح در تحقق محاربه مي گویند:»    : ابن ادریس-

 ( یعني: منظور از قید سلاح آشکار کردن آن و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است.505،ص    3، ج1410ادریس، 

آیا در صدق محاربه تجرید سلاح شرط است یا حمل سلاح هم از مصادیق  »  در جامع الأحکام مي نویسد:  ایشان    صافى گلپایگانى   -

  .«) العالم  هاب: در صدق محارب تجرید سلاح به نحوى که بالفعل موجب اخافه مردم باشد معتبر است. و اللّجومحاربه است؟  

 (  3۷5،ص 2ج، 13۷8  ،صافى گلپایگانى

 درباره در پاسخ سوالي در خصوص اهمیت تشهیر سلاح در تحقق محاربه مي نویسد:  (استفتاءات)جامع المسائل دروی    : بهجت   -

کند؟ ج. آیا براى صدق محاربه، تشهیر سلاح و اظهار سلاح باید عرفى باشد یا به مانند عصا یا چماق نیز تشهیر سلاح صدق مى

عصا یا چماق باشد. تبصره، وسیله وارد کننده جراحت اعمّ از سلاح سرد و گرم    باید عرفاً سلاح بر آن صدق کند، نه اینکه مانند

 (  328 ،ص  5، ج1426، است.«)بهجت

و لازم است در آشکارى حمل سلاح و قصد اخافه نماید نه در اختفا. مي نویسد: »    اعتبار آشکار بودن اخافه و حمل سلاح وی در

و در صدق آن در ربودن و فرار کردن با آن که حامل سلاح بوده و قصد اخافه براى این مقصود داشته و قتل یا جرح انجام داده  

هر به این عمل نبود، پس در عدم جریان  نمود به این که حمل سلاح به قصد اخافه نبود و متظا  اعتراف باشد تأمل است...و اگر لصّ  

شروط نهى از منکر و تدرج در ردع از اسهل به اشدّ، تأمل است، و احوط رعایت مراتب مرعیّة درنهى ازمنکر است پس براى حفظ  

 (330،ص  5ج ، 1426، بهجت) «ترنشود.نفس، مرتکب قتل او نشوند مگرآن که مندفع به پایین

آیا در صدق آن، اخافه    اینکهملاك در تشخیص محارب وجامع المسایل در پاسخ سوالي درخصوص  ایشان در     :فاضل لنکراني -

باشد این است که ملاك محارب، تشهیر  قدر متیقن که مورد توافق و فتواى فقها نیز مىمي نویسد:»    ؟یا خیر  کند تنها کفایت مى

قصد اخافه، مشکل  سلحه کشیدن، یا اسلحه کشیدن، بدون  سلاح به قصد اخافه است و صدق و تحقق آن، به صرف اخافه، بدون ا
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اى که در ملاك محارب بودن، موضوعیت دارد اختصاص به اسلحة گرم ندارد و شامل هر سلاحى که ترساندن و است. بلى اسلحه

از قبیل کارد، چاقو، چوب، سنگ، بنزین براى به آتش کشیدن و مواد منفجره و    ،شودکشتن مردم با آن ممکن و متعارف باشد، مى

بیان مي  ،  فصیل الشریعه فى شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدودت   ( وی همین مبنا را در503ق: 1406لنکرانى، موحدى )  .«امثال اینها

 ( 501،ص  1422ی،  لنکرانى، موحددارد.) 

شرط سلاح، مطابق فحوای کلام آنها و بعضا هم در خاتمه کلام تصریح به معنایي عام از سلاح   این دسته از فقها در عین التزام به

نمودند. مثلا کلام شیخ در نهایه و مبسوط برخلاف آنجه در الخلاف بیان داشتند ناظر به عدم اشتراط سلاح به صرف اهل ریبه و 

ه متعرض معنای عامي ازسلاح شده، با تعبیر »هرگونه آلت  شرارت و شکل و شمایل موحش و عربده کشي. حتي علامه  در تبصر

و سلاح... « وتسری داده به زهر وگاز های کشنده و نظیر آن. بهجت و لنکراني در جامع المسایل خویش پس از بیان ضابطه مشهور  

چاقو و چوب وسنگ وبنزین  ملاك را صدق عرفي دانسته و حتي تصریخ نموده اند به هر نوع سلاحي که اخافه ایجاد کند از قبیل 

و مواد منفجره . امام خمیني در مقدمه مکاسب محرمه تصریح نموده منظور از سلاح، معیار سلاح متعارف روز است. و در مستند  

 تحریرالوسیله نیز منظور از سلاح را متناسب با زمان دانسته است.  

قواعد    و  3۷9، ص5تحریرالاحکام جدر    حلي   علامه   و  ،ختصرمالو16۷، ص 4در شرایع جحلي  ازجمله محقق  )فقها  برخي    بطور کلي

ابي فاضل  و  553، ص،2المهذب ج  قاضي ابن براج در  ؛سرایر    ابن ادریس در؛  186، ص2رشادالاذهان ج ا  و  568، ص3الاحکام ج

تصریح به تشهیر و تجرید شرط سلاح   کلام خویشدر(  585  ، ص2ج  في شرح مختصرالنافع،  کشف الرموزدر    حسن بن ابي طالب،

ولي مستفاد از   ،سرکوب مردم است غلبه وبرای متعارف  شود که سلاح ابزار فعلي و از ظاهر کلام ایشان هم مستفاد مياند.  نموده

 ، و البته همگي این مبنا را پذیرفته اند. نیستخاصي فحوای کلام آنها این است که  تحقق محاربه منحصر به سلاح  

 اقوال ناظر به اطلاق و عدم اشتراط سلاح خاص و تعمیم حکم   -4-1-2

مـى شـود و بـرخـى دیـگـر صـریـحـاً فـتـوى بـه  مستفاد    «  سـلاح  اطلاق استفاده ازظاهرکلام آنها »  از  امامیه  برخى از فقهاى  

و اقدامات قهر    صـرف اعمال زور»بـلکـه    ،دانـنـدحـمـل سـلاح را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى  و»    اطـلاق داده انـد

 ذیلا به عنوان نمونه به اقوالي چند استناد مي شود:  «مى داننداز برای تحقق را اگرچه به وسیله سلاح نباشد کافى  آمیز« 

ى است  محارب کس»    :مي نویسدمـاهـیـت مـحـارب    خصوص مـقـصـد هـفـتـم در  ،بحث حدوددر  الارشاد    مرحوم علامه در  

 که براى ترساندن مردم سلاح برهنه کند چه در خـشـکـى چـه در دریـا... و اگـر کـسـى در شهر مال دیگرى را به زور از او

 ( 186،ص   2ج،1410حلّي،علامه، )فهو  محارب«   هو لو أخذ في بلد مالا بالمقاهر ، محارب است.« »بگیرد

سلاح شرط نیست، بلکه اگر کسى براى ارعاب مردم فقط از سنگ و عصا استفاده حمل    مى گوید   مي فرماید:»  در کتاب قواعدایشان  

هـم قـاطـع الطـریـق اسـت. مـحـاربـه در صـورتـى مـحـقـق مـى شـود کـه کـسـانـى بـخـواهـنـد اموال دیگران را   کند باز

   (568،ص  ، ج 1410علامه،  ه« )حلي،قهرا مجاهر و إنّما یتحقّق لوقصدوا أخذالمال ..السلاح، ولایشترطبگیرند.« » آشکارا از آنان

 بنابراین اگر اموال را مخفیانه بردارند، دزد هستند و اگر اموال را بربایند و بگریزند، غارتگر هستند و مجازات آنها قطع دست نیست.«

البته شایان ذکر است منظور آن دسته از فقها  و از جمله مرحوم علامه که قایل به عدم اشتراط سلاح هستند.منظور آنها صرفا نفي  

قید سلاح های مورد استعمال در جنگ  و متعارف  تهاجمي و جنگي است. نه انتفای کلي. زیرا پر واضح است که با دست خالي  

 و تفوق بر دیگری نیست، و ارعابي حاصل نمي شود. و سلطه بر مال و جاني صورت نمي گیرد.    و بدون هیچ ابزاری امکان غلبه 

اگر کسى بدون سلاح اقدام به محاربه کند، آیا مشمول مجازات تعیین شده براى  وی در پاسخ به این سوال که    :صاحب جواهر  - 

دق سلاح، فرقى میان عصا و سنگ و ابزارهاى دیگرى غیر از آنها  اند که در صاى از فقها تصریح کرده»پاره  شود یا نه؟محارب مى

وجود ندارد. شاید ظاهر آیه، چنین تعمیمى را برساند وگرنه اینکه معناى سلاح شامل عصا و سنگ و مخصوصاً سنگ نیز باشد،  
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اند یعنى هر ابزارى  کرده  جاى درنگ دارد بلکه اساساً نادرست است. معناى درست سلاح همان است که بیشتر فقها بدان تصریح

خورده.« که در جنگ به کار رود. ابو حنیفه شرط دانسته که سلاح از آهن باشد. در کتاب تحریر علّامه نیز همین احتمال به چشم مى

شک این احتمال ضعیف است، بلکه در روضه آمده که براى صدق محاربه، هر گونه اعمال زور کافى است اگر چه به وسیلة  اما بى

عبارت روضه چنین است: »مصنّف، قید »تجرید السلاح« را به پیروى از روایت وجه نیست.«  عصا و سنگ هم نباشد و این سخن بى

بپردازد،  ارعاب مردم  به  با سنگ یا عصا  بنابراین اگر کسى فقط  نباشد.  آورده است وگرنه بهتر آن است که چنین شرطى معتبر 

 ( 566  ،ص 41،ج 1404صاحب جواهر، نجفي، )محارب است به دلیل عام بودن آیه.«

در برابر این فتواها، فتواهایى قرار دارد که پیش از این نقل شد و ظاهر آنها، این است که »سلاح کشیدن« در تحقق محاربه شرط  

ز این قبیل، مردم  است، بلکه در برخى از آن فتاوا تصریح شده است که حکم محارب دربارۀ کسى که با تازیانه و عصا و ابزارهایى ا

 را بترساند، جارى نیست.

بخاطر عموم آیه شریفه ابزاری   در محاربه سلاح شرط نیست بلکه» نویسد: ميدر شرح عبارت علامه  در کشف اللثامفاضل هندی 

اد ترس  فتاوی مبني بر جنبه غلبه سلاح آهني در ایج اطلاق سلاح در اخبار و  و عصا برای تحقق راهزني کافي است. ون سنگ وچ

 (  636،ص  10ج ،1416ی،  فاضل هند  )« .اخافه است و

گیرد. سلاح هر ابزارى را که در جنگ و زد و خورد به کار آید و موجب ترس و ارعاب شود، در بر مىوی در ادامه آورده است:» 

کند. بلکه حتى اگر چنانچه به ابو اى متغیر است و از زمانى به زمانى دیگر و از مکانى به مکانى دیگر تغییر مىبدین معنا، پدیده

ن داشته باشد، بازهم مناسبات حکم و موضوع که عرفاً از امثال این حکم حنیفه نسبت داده شده، سلاح در لغت اختصاص به آه

فهمد  چنین مىکند. یعنى بر اساس مناسبات حکم و موضوع، عرفشود، بدون اشکال به الغاء چنین اختصاصى حکم مىفهمیده مى

ابزار متعارف براى  اى از روایات، ظهور در تقیید و تخصیص مطلقات گذشته نداردکه لفظ سلاح در لسان پاره ، بلکه ظهور در 

 (  636،ص 1416ی، فاضل هند )ارعاب دارد. 

چـه بـسـا مـى تـوان ادعـا کـرد کـه اطـمـیـنـان فـقـهـى  مي نویسد:» در مجله فقه اهل البیت  این رابطه  در  :شاهرودى هاشمي-

نگ و یا هر ابزار کشنده دیگرى راهزنى کرده و راه وجـود دارد کـه هـر کـسـى با ابزارهایى مـثل چوبدستى و عصا و یا پرتاب س

را ناامن کند و عابران را بکشد یا اموالشان را بستاند حکم مجازات او عین همین مجازات )حد محارب ( است ، زیرا با تصریح آیه 

ى بـسـیـار بـعـیـد اسـت  مبارکه به اینکه موضوع حد مذکور عبارت است از محاربه و ایجاد فساد در زمـیـن ، از نـظـر فـقـهـ

بیشتر فتواها، برهنه کردن و آشکار کردن سلاح را در »  و.«  باشد  کـه در تـرتـب ایـن مـجـازات ، حمل آهن خصوصیتى داشته

شود که از این جهت )استفاده از سلاح(، اطلاق دارند.  دانند اما از برخى فتاواى دیگر چنین برداشت مىتحقق محاربه، شرط مى

دانند چنانکه به نقل از جواهر و تحریر الوسیله گذشت.  برخى دیگر از آنها، حمل سلاح یا آماده کردن سلاح را ملحق به محاربه مى

دانند بلکه صرِف اعمال زور را اگر چه  و برخى دیگر از فتاوا تصریح دارند به اطلاق، و حمل سلاح را در تحقق محاربه شرط نمى

 ( ۷4،ص    13ج، 13۷۷)شاهرود،   دانند.افى مىبه وسیلة سلاح نباشد ک

در درالمنضود مي نویسد:» :ظاهرا منظور از سلاح مذکور در روایات آن نیست که لزوما از    :سید محمدرضا موسوی گلپایگاني  -

ان با آن جنگید،  آهن آلات و نفس ابزار متداوله و مستعمل در جنگ شرط باشد؛ بلکه هر چیزی که بواسطه آن اخافه ایجاد شودو بتو 

خواه از ابزاری چون شمشیر باشد یا ادواتي مانند بندق و رشاش و وسایلي جنگي غیراینها باشد. وسایل جنگي زماني اینها بود و 

در زماني دیگر غیر اینها، مانند جوب و سنگ و عصا. با این توصیف اینکه بعضي سلاح را منحصر در آهن نمایند کاملا نادرست  

،  1412ي،  موسوى گلپایگانر که فاضل هندی در کشف اللثام با ذکر قول ابوحنیفه به این مطلب تصریح نموده اند« )است. همانطو

 ( 224،ص    3ج
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بقصد ترساندن مردم  از روی ظلم و تجاوز  هر کس  »    در کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء مي نویسد:وی    :کاشف الغطاء-

شمشیر باشد یا نیزه یا تیر و یا غیر اینها و با هر ابزاری  که از آهن درست شده برای جنگ افروزی یا غیر اینها مانند    سلاح بکشد

من  عصا و سنگ و امثال آن چه در شب باشد و چه در روز » فقط بقصد اخافه و سلب امنیت مردم« محاربه شامل آن مي شود.»...

 ( 425،ص   4، ج1422،  کاشف الغطاء .«)لمجرّد الإخافة قاصداً...جرّد السلاح لإخافة الناس

آیا در صدق محاربه، کشیدن سلاح مي نویسند: » اینکه    رساله استفتاءاتدر    در پاسخ سوالي در این رابطه:مرحوم آیت اله منتظری  -

سلاح مخفى( نیز از مصادیق    شرط است، یا این که تجهیز سلاح )یعنى مسلّح بودن به سلاح آشکار( یا حمل سلاح )مسلّح بودن به

 محاربه است؟ 

در عنوان  و پاسخ تفصیلي آن است که    درمحاربه تجرید و تجهیز سلاح به عنوان ترسانیدن مردم شرط است.پاسخ این است که آری  

یحة  داشتن سلاح قید شده است، از جمله: در صح  -بنابر آنچه در روایات اهل بیت )ع( و فتاواى فقها تصریح شده  -»محارب«

 ( 520،ص  2ج ،بي تا امام باقر )ع( )منتظرى،  محمد بن مسلم از

عنوان »سلاح« فى نفسه موضوعیّت نداشته باشد، بلکه اشاره به ابزار  وی سپس در ادامه مي نویسد با این تفاصیل به نظر مي رسد  

شود، و حتى شامل آتش  آتشى نیز مى  شود. بنابراین شامل سلاحهاى غیر آهنى ونیرو و قدرتى است که موجب ترساندن مردم مى

 .شود؛ چنانکه در خبر سکونى آمده است زدن خانه و کاشانة مردم نیز مى

قید سلاح اخذ نشده    -نه از نظر لغت و نه از نظر مصطلح قرآنى و روایى و فتاواى فقها  -درعنوان »افساد«و اما نکته شایان ذکر انکه  

از سورۀ یوسف    ۷3شود؛ از جمله آیة  ر عنوان افساد با تتبّع در آیات قرآنى به خوبى روشن مى. عدم اعتبار سلاح و اخافة د...است؛  

 ( 520،ص  2، جبي تا )منتظرى، «.به نقل از برادران حضرت

اگر کسى بدون سلاح به دیگرى حمله کند براى    -3ده است:»مسألة  وربارۀ حد محارب آ  در تحریر الوسیله، در   :آیت اله خمیني-

مال او را بستاند یا او را بکشد، دفاع جایز است بلکه در حالت دوم، واجب است حتى اگر به قتل مهاجم بینجامد. ولى حکم  اینکه

محارب در مورد چنین کسى ثابت نیست. اگر کسى با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بترساند، ثبوت حکم محارب در مورد او 

(  448،ص   2، ج  بي تا  ،  )خمینيتر است.«ت نخست )تازیانه و عصا( به واقع نزدیکمشکل است، بلکه عدم ثبوت آن در دو صور

 ( 21  ،ص  4ج  ، 1425مترجم: اسلامى و نک:

 جمع بندی نظرات فقهای امامیه  -4-1-3

با نگاهي به  اقوال این دسته از فقهای امامیه بدست مي آیدکه مرحوم علامه در الارشاد همانند شیخ مجموعه اقدامات قهر آمیز اهل  

شرارت و فساد و عربده کشي را در راستای سلاح دانسته وکافي در تحقق محاربه تلقي نموده است. با تعبیر»بالمقاهره« و حتي در 

 ي نموده است.»ولایشترط بالسلاح......قهرا بالمجاهره«  قواعد شرط سلاح را نف

صاحب جواهر در عین التزام به معنای مشهور یعني اشتراط سلاح متعارف جنگي، ولي قایل به نوع خاصي از سلاح نشده و با 

 تمسک به نظر شهیدین در روضه اقدام به هر عملي را برای تحقق محاربه کافي مي داند.

وی معتقد    -بخاطر جنبه غلبه در اخباز و فتاوی- اللثام تصریح به عدم اشتراط سلاح آهني و جنگي نموده  فاضل هندی در کشف  

است لفظ سلاح ناظر به هر ابزاری میشود و اختصاص  آن به آهن مناسب حکم و موضوع نیست. بلکه متفاهم عرفي از لفظ سلاح 

ابزار متعارف برای ارعاب دارد. پس هر کسي با هر  در لسان روایات ظهور در تخصیص مطلقات گذشته ندارد، بلک ه ظهور در 

 ابزاری اقدام به ارعاب نماید حکم محارب در مورد  آن محقق مي شود. 

عنوان »سلاح« فى نفسه موضوعیّت نداشته باشد، بلکه اشاره به ابزار نیرو و قدرتى است که موجب    آیت اله منتظری معتقد است 

شود، و حتى شامل آتش زدن خانه و کاشانة مردم نیز  هاى غیر آهنى و آتشى نیز مى  براین شامل سلاحشود. بناترساندن مردم مى
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. موسوی گلپایگاني هم معتقدند منظور از سلاح مذکور در روایات آن نیست که لزوما از آهن آلات و نفس ابزار متداوله و  شودمى

 اخافه ایجاد نماید را شامل مي شود. مستعمل در جنگ شرط باشد؛ بلکه هر چیزی که بواسطه آن 

الحاصل مستنبط از کلام  این دسته از فقها در تبیین و حل این مناقشه آن است که الزاما سلاح آن هم از نوع جنگي لازم نیست  

بلکه با هروسیله ای و هر چیزی که موجب ارعاب و وحشت شود قابل تحقق است.. بطور کلي نظر ترجیحي همه فقها در باب 

 مفهوم سلاح مبتني بر اقتضای شرایط زمان و مکان و صدق و تشخیص عرف است.  

 در باب اشتراط سلاح در تحقق محاربهفقهای اهل سنت  اقوال -4-2

 مالکیه   -4-2-1

از فقهای مالکي در مسئله بکارگیری سلاح تشکیک نموده اند و به  آ  اکثریتي  اینکه  نرا شرط ندانسته اند..در مدونه تصریح شده 

 ( 559 ،ص 4ج 1415، دارد.)مالکن سلاح ضرورت  استفاده از  ،صرف اخافه سبیل کافي است،و

 ( 254  ،ص 5ج 141۷ ،)زیدان . شیخ دردیر در شرح الکبیر در تعریف محارب هیچ اشاره ای به استفاده از سلاح نکرده است

 (  348،ص   4دسوقي در حاشیه نظر مدونه را پذیرفته است.)دسوقي، بي تا، ج  

  :چیز است  شرایط تحقق محاربه دو»  آمده است    المناهجاز جمله در    پذیرند:  برخي از علمای مالکي شرط استفاده از سلاح را مي 

   (۷3  ،ص10، ج1428رجراجي، « )شوارع امن ساختن راهها و دیگری نا یکي استفاده از سلاح و

،  ابن رشد.)محارب برای اخافه در راهها ادعای اجماع نموده اند.  صریحا بر لزوم مسلحانه بودن  از فقها   رخيالبته ناگفته نماند ب

 (   239  ،ص  4، ج  1425

 شافعیه   -4-2-2

اکثریت فقهای شافعي تصریح نموده اند که استفاده از سلاح در تحقق محاربه شرط نیست. پس اگر محارب بدون سلاح نیز دارای  

وی که مردم توانایي مقابله با اورا نداشته باشند محاربه صادق است .در شرح الکبیر صریحا آمده است  قدرت وشوکت باشد به نح

،    141۷توانایي جسماني ولو با کتک زدن ، در تحقق محاربه کافي است.)رافعي،    که از نظر امام شافعي صرف استفاده از قدرت و

   (45۷،ص   5، ج 141۷ ،؛ زیدان180،ص  1415 ،؛ الشربیني 155،ص   10، ج1412، نووی ؛249 ،ص  11ج 

توانایي    نچه مهم است قدرت وآبلکه    استفاده از سلاح شرط نیست و  شود که از نظر مذهب شافعي حمل و  نتیجه این اقوال آن مي

 و اخافه سبیل است . 

 حنفیه -4-2-3

یا آنها مجروح    .گیرند  اموال ایشان را مي مردم را بسته وسنگ راه    یا با استفاده از چوب و  نمایي بدني و  خارج از شهر با قدرت  و 

هر فردی در صورتیکه    برخي از فقهای حنفیه بکارگبری سلاح را از شروط اساسي محاربه دانسته اند تاجاییکه بیان داشته اند:  مي

مجازات    و.  برساند قصاص ثابت استبه قتل    را  او  در مقام دفاع از خویش در قبال مهاجمي بدون سلاح به او حمله ور شده،

  ( 302 ،ص   1،ج 1406،  محاربه بر مهاجم ثابت نیست.)شیباني

.  مقاومت را از دیگران سلب نماید  بگونه ایکه امکان مقابله و  .معیار محاربه دانسته اند  شوکت مهاجمان را  البته برخي حنفیه قدرت و

خارج شهر در تاریکي شب با    نا امن ساختن راه ها در داخل و»  ه میگویدحاشیدر  ابن عابدین در بیان نظر ابویوسف      رو  از این 

سازند.)ابن امکنه دور افتاده    ها و  قدرتمند در بستان  زیرا گاهي افراد شرور و.  یا حتي بدون سلاح مصداق محاربه است  سلاح و

 ( 113  ،ص 4، ج  1312  ،عابدین
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توان    از آنجا که حمله با شمشیر را نمي »  گوید:  قتل مهاجم سیاسي ميلکنوی در شرح سخنان شیباني در جواز    حنبلیه-4-2-4

بدون کشتن مهاجم دفع کرد ،قتل وی مجاز است. لذا اگر حمله با عصا یا چوب بوده ولي امکان مقاومت در برابر آن نباشد، نیز 

 ( 302  ،ص1،ج1406، قتل مهاجم جایز است.)شیباني

شروط اصلي تحقق محاربه دانسته اند. البته در مفهوم سلاح هر وسیله ای را که بتوان از آن در در فقه حنبلي وجود سلاح را از  

،ص  1سنگ دخیل دانسته اند.)بهوتي، بي تا ، ج  مانند عصا و  ،ادوات جنگي نباشد  درگیری استفاده کرد، اگرچه از آلات و  جنگ و

   (159،ص  1419الفتوحي   ؛ و6۷۷

سلاح به هدف خویش دست    بدون استفاده از   ه چرایي اشتراط سلاح استدلال نموده اند که اشرار جالب توجه اینجاست که در توجی

 ( 3۷8  ،ج ،ص 139۷،  نمي یابند.)عاصمي نجدی

 جمع بندی نظرات اهل سنت -4-2-5

صرف    شده به اینکه،مدونه تصریح  الدر    .نرا شرط ندانسته اندآ  ت فقهای مالکي در مسئله بکارگیری سلاح تشکیک نموده اند واکثری 

 . (559 ،ص 4، ج1415«، مالکالاصبحي » ). داردنضرورت  حاز سلا هو استفاد اخافه سبیل کافي است،

دسوقي در   (.326،ص  2بي تا،ج  ر،شیخ دردی.)در شرح الکبیر در تعریف محارب هیچ اشاره ای به استفاده از سلاح نکرده است

 (  254  ،ص5، ج1413، زیدان ؛348،ص   4تا،ج بي  ،حاشیه نظر مدونه را پذیرفته است.)دسوقي

ي،  )رجراج.  شوارع  دیگری ناامن ساختن راهها و  چیز است یکي استفاده از سلاح و  شرایط تحقق محاربه دووالبته برخي هم معتقدند  

،  ابن رشد.)نموده اند( برخي نیز  صریحا بر لزوم مسلحانه بودن  محارب برای اخافه در راهها ادعای اجماع  ۷3  ،ص  10، ج  1428

 ( 239  ،ص 4،ج  1425

اکثریت فقهای شافعي تصریح نموده اند که استفاده از سلاح در تحقق محاربه شرط نیست. پس اگر محارب بدون سلاح نیز دارای  

  (249  ،ص 11، ج  141۷)رافعي،  .را نداشته باشند محاربه صادق است  شوکت باشد به نحوی که مردم توانایي مقابله با او  قدرت و

توانایي و اخافه    بلکه انچه مهم است قدرت و  استفاده از سلاح شرط نیست و  نتیجه این اقوال از نظر مذهب شافعي حمل ودر  

 . سبیل است

معیار    شوکت مهاجمان را  البته برخي حنفیه قدرت و  .برخي از فقهای حنفیه بکارگبری سلاح را از شروط اساسي محاربه دانسته اند

در جواز قتل مهاجم اگر . در شرح جامع الصغیر  مقاومت را از دیگران سلب نماید  اند بگونه ایکه امکان مقابله ومحاربه دانسته  

 (302،ص  1،ج1406، حمله با عصا یا چوب بوده ولي امکان مقاومت در برابر آن نباشد، نیز قتل مهاجم جایز است.)شیباني

البته در مفهوم سلاح هر وسیله ای را که بتوان از آن در   .اربه دانسته انددر فقه حنبلي وجود سلاح را از شروط اصلي تحقق مح

  6۷۷،ص  1402، )بهوتي سنگ دخیل دانسته اند. ادوات جنگي نباشد مانند عصا و درگیری استفاده کرد، اگرچه از آلات و جنگ و

 (159،ص   1419 ، ؛ و الفتوحي

 اسلام نتیجه کلی و متفاهم عرفی از نظرات فقهای -5

  اهل لغت و هم اکثر   هم  سلاح همان است کهبا همه این تفاصیل نظر اجتهادی این پژوهش آن است که معنای واقعي و مناسب  

مورد  که در جنگ  متعارفي    هر ابزارو با توجه به شرایط زمان و متحول و متکامل است.    نموده اند،بدان تصریح    و مفسران  فقها

ایجاد رعب و وحشت و تسلیم طرف مقابل از آن بهره برداری شود، سلاح ،محسوب مي شود، اعم از  استفاده قرارگیرد، و یا برای 

و امثال اینها و البته محاربان   آهنى باشد یا غیر آهـنـى، شیمیایى باشد یا اتمى  آنکه تهاجمي و تدافعي و یا تلفیقي باشد. سرد یا گرم؛

در شناخت و تلقي سلاح  یزی و از هر روشي استفاده کنند مهمترین ضابطهبرای اهداف و مقاصد شوم خویش یحتمل که از هر چ

و فرقى نمى کند    .امنى است  مهم قصد اخافه و ایجاد نا  همان عرف است.که با توجه به شرایط و زمان و مکان مختلف مي باشد.
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روش استدلال تنقیح مناط و الغاء خصوصیت مى  کـه وسـیـله آن چـه بـاشـد. و در اصـطـلاح فـقـهـا و اهـل فـن ، به این گونه 

 گویند. در نتیجه همه موارد فوق را شامل مى شود. 

 شواهد ناظر به تعمیم سلاح و عرفی بودن آن  -6

 تنقیح مناط در کشف ماهیت حقیقی شرط سلاح در تحقق جرایم سایبری و بیولوژیک: شاهد اول-6-1
قابل  مکان    به مقتضای زمان و  آناستعمال  بدون تردید سلاح مفهومي عام و شامل دارد و نوع و نحوه ساخت و تولید آن و شیوه  

  تکامل صنایع نظامي و   تحول و  پیشرفت جوامع و  مختلف مي باشد. زیرا سلاح به موازات گذشت زمان وتغییر و تکامل بوده و  

.. از جمله جرایم سایبری که امنیت روحي و رواني وحتي جسماني افراد را مورد هدف  استتر شده    متکامللاجرم  تجهیزات جنگي  

قرار مي دهند، و نیز تهدیدات بیولوژیکي مانند تولید و انتشار ویروس های کشنده ، پخش مواد شیمیایي و گازهای سمي و امثالهم  

 رف همه این موارد را در حکم سلاح و تهدیدآمیز تلقي مي کند. را نیز مي نوان در حکم محاربه مورد تعقیب و مجازات قرار داد. ع

نمونه بارز آن ویروس مرگبار و موحش کرونا است که علي رغم تلاش تلاش جامعه پزشکي و بهداشت جهاني، کل جامعه بشری  

ا نظر به آنکه شرط سلاح را در شون مختلفه بویژه سلامت مورد هجمه و تهدید قرار داده است. البته مستفاد از کلام برخي فقه

مفقود است چنین مواردی را مي توان تحت عنوان مفسد في الارض قابل تعقیب دانست.! ولي نظر به آنکه بر اساس اطلاق آیه و  

برخي روایات باب و فتاوی و اقوال برخي فقها، قایل به تعمیم سلاح شدیم و اینکه حتي سلاح های مدرن را دخیل در محاربه  

همان حکم را به جهت حصول تهدید و ارعاب عملي وخارجي محقق دانستیم بنابراین اشکالي بر این استدلال نیست.چون دانستیم و  

علت ترتب حکم یعني ایجاد اخافه الناس )من ای الطریق( از این لحاظ حاصل است پس مانعي از دخول این دسته از جرایم در 

   حکم محاربه وجود ندارد.

 محاربه  تروریسم وشاهد دوم  وجه اشتراک اخاقه و ارعاب، و شرط سلاح درتحقق -6-2

وحشت، اعمال خشونت    ترس،  ایجاد.  دارد  تروریستي  اقدامات  با  بسیاری  نزدیکي  جرم،  این  آید،مي  بر محاربه همچنان که از عناصر

رابطه ترویستي است.  اقدامات  ارکان  از  به زور  توسل    اقدامات )  است  مطلق  خصوص  و  عموم  تروریستي،  اقدامات  و محاربه و 

ح در حیطه اقدامات تروریستي سلا  از  استفاده  و  اخافه  وجود  دلیل  به محاربه اشکال   همه  که  زیرا(.  خاص  محاربه و  عام  تروریستي

  33 آیه)اطلاق به تمسک با توانهمانطورکه گفتیم مي البته. گیردنمي  قرار محاربه گیرد، اما همه اقدامات تروریستي در دایرهميقرار 

 . تروریستي قلمداد کرد ياقدام   را محاربه و راستا  این  در اقدامي هر( مائده سوره

  از   مجازات  قابل  تروریستي،  اقدامات  از  بخش  این  تنها  و  است.  مسلحانه  تروریستي   اقدامات  برگیرنده   در   تنها  محاربه، بطور کلي

 کنیم  استناد  روایاتي  از  دسته آن  به  که  این  مگر  قابل تامل است.؛ محاربه روریستي از بابت  اقدامات  دیگر  حکم  و  است محاربه باب

د  قی  که  دیگر  روایات  با  را  دسته  این  که   شرطي  به  دانندنمي  ضروری را  سلاح  به  دانسته اند، وتمسک  ترساندن،  صرف  را محاربه که

 مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهدید کننده بدانیم.  

   شاهد سوم، تقریب های سه گانه-6-3

ممکن است براى اثبات تعمیم، بدانها  این قسمت از بحث تقریب های سه گانه ای که در کلام برخي فقها آمده و ادعا شده  در  

 را یاد آور مي شویم.  استدلال شود

ان و شود، بدین ادعا که محاربه در لغت به معناى مقاتله و حملة قهرآمیز به جتقریب اول: از اطلاق آیة محاربه، تعمیم استفاده مى

شود که  گیرد اما سلاح در مفهوم آن دخیل نیست و غلبه موجب نمىمال و ناموس است. اگر چه غالباً به کمک سلاح صورت مى

مسلحانه است، پس    توان گفت که چون غالب موارد محاربه، به صورت محاربة مفهوم، اختصاص به غالب داشته باشد، یعنى نمى

 شود.ة مسلحانه دارد. بر این اساس محاربه معنایى عام دارد و شامل جنگ بدون سلاح نیز مىمفهوم محاربه نیز اختصاص به محارب
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تقریب دوم: اگر به فرض، عنوان محاربه در آیه اطلاق نداشته و لغتاً شامل موارد غیر مسلحانه نشود، در این که عرف، خصوصیّت  

الغا مى کند که تمام  روا نیست. عرف از آیة محاربه چنین برداشت مى  کند، هیچ اشکالىمسلحانه بودن در موضوع این مجازات 

  .شودموضوع در حدّ محارب، عبارت است از هر آنچه که در نتیجه محاربة مسلحانه حاصل مى

ردن  بر این اساس، آو.  انداى که از این لحاظ اطلاق دارند و پیش از این آورده شدهاى از روایات خاصّهتقریب سوم؛ تمسّک به پاره 

عنوان شهر السلاح یا حمل السلاح براى تعمیم دادن محاربه است به هر گونه رفتارى که سبب ارعاب مردم و سلب امنیت آنان و 

تباهى حیاتشان گردد که نقطة مقابل آن،اختصاص دادن محاربه است به موردى که جنگ و زد و خورد در عالم خارج، واقع شده  

 ( 296،ص  1412، شاهرودی.)یات یاد شده قوى استباشد. این احتمال در بیشتر روا

 خاص  بغیر استعمال سلاح محاربه  حکم  تعمیم   دلایل-7

 عام بودن معنای لغوی محاربه  دلیل اول(-7-1

وجـود سـلاح :بسیاری فقها به این نکته تصریح نموده اند.علامه حلى وجود سلاح را در تحقق محاربه شرط ندانسته و مى فرماید

شـرط نـیست بلکه اگر با عصا و سنگ نیز مردم را بترساند محارب است و آنچه لازم اسـت تـوسـل به زور و قدرت به صورت  

 2ج  ،  1412ثانيشهید  ؛  543  ،    4ج،  1412،  "ایضاح الفوائد "،؛ فخرالمحققین  568،ص    3،ج  1413  ،  علامه حلي)آشکارا است«  

 (  458ص،

 اط عرف استنب   دلیل دوم(-۷-2

بر اساس   الغا میکند. یعنى  انحصارمحاربه به خصوصیت،مسلحانه بودن را  بعنوان یکي ازمنابع ارشادی درشناخت حقایق،  عرف 

تقیید و تخصیص مطلقات  فهمد که لفظ سلاح در لسان پاره مناسبات حکم و موضوع، عرف چنین مى اى از روایات، ظهور در 

  عارف براى ارعاب دارد.گذشته ندارد، بلکه ظهور در ابزار مت

 روایات باب محاربه  دلالت مفاد دلیل سوم(-7-3

تفسیراین آیه شریفه    تبیین و  و روایات فراواني در  شان نزولي دارد.  به اصطلاح، حکمت و  دانیم آیه محاربه فلسفه و  همانطورکه مي 

 عام و  مطلق و  تبیین آیه شریفه بنحو  مقام توضیح و  این روایات در  مفاد بخشي از  به مارسیده است.  شده و  از بزرگان دین صادر

بدون   بیان احکام محاربه نیز مطلق و  اقوال برخي از فقهای اسلام درخصوص ماهیت و  ن تقیید به استعمال سلاح مي باشد.وبد

 (65،ص   13ج ، 13۷۷، شاهرودی)تفیید به کاربرد سلاح است.

 نقد ادله استنادی -7-4

عام بودن معنای    دلیل اول( و خصوصا توسعه در معنای سلاح عبارت بود از:    توجیه تعمیم جرم محاربه استنادی درادله  اما در باب  

 .توضیح این مجمل آنکه: روایات باب محاربه دلالت مفاد دلیل سوم(. استنباط عرف دلیل دوم(و  لغوی محاربه

توان گفت که چون غالب موارد محاربه، به صورت محاربة مسلحانه  ىیعنى نم  .شوداز اطلاق آیة محاربه، تعمیم استفاده مىاولا : 

است، پس مفهوم محاربه نیز اختصاص به محاربة مسلحانه دارد. بر این اساس محاربه معنایى عام دارد و شامل جنگ بدون سلاح 

 شود.نیز مى

مى  ثانیا: الغا  مجازات  این  موضوع  در  بودن  مسلحانه  همان کند  عرف، خصوصیّت  که  محاربه  وغایي  اصلي  نتیجه  یعني حصول 

چه این  آیه نیز هست،قرینه بر این است که ترساندن مردم و سلب امنیت و آسایش آنان و تلاش براى ایجاد فساد در زمین که مفاد

فهمد که لفظ سلاح در لسان چنین مىیعنى بر اساس مناسبات حکم و موضوع، عرف .. ...ترساندن با سلاح باشد و چه بدون سلاح

از نظر فقهى    ..اى از روایات، ظهور در تقیید و تخصیص مطلقات گذشته ندارد، بلکه ظهور در ابزار متعارف براى ارعاب دارد.پاره

اطمینان فقهى    البته هم بنابه تصریح آیه شریفه و هم.بسیار بعید است که در ترتّب این مجازات، حمل آهن خصوصیتى داشته باشد
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هر کسى با ابزارهایى مثل چوبدستى و عصا و یا پرتاپ سنگ و یا هر ابزار کشندۀ دیگرى رهزنى کرده و راه را    :وجود داردکه  

 است.ناامن کند و عابران را بکشد یا اموالشان را بستاند موضوع حد مذکور

براى تعمیم    «شهر السلاح یا حمل السلاح»بر این اساس، آوردن عنوان    .که از این لحاظ اطلاق دارند  برخي اخبارتمسّک به    ثالثا:

،ص   10،ج140۷)شیخ طوسي، محاربه است به هر گونه رفتارى که سبب ارعاب مردم و سلب امنیت آنان و تباهى حیاتشان گردد. 

 ( 246،ص    ۷ج ،140۷کلیني،  ؛134
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 گیری نتیجه -8

صرف نظر از تعریف مشهوردر خصوص اشتراط سلاح در تحقق محاربه، نفس سلاح مفهومي عام دارد و درعین حال همواره  

متحول و متکامل است. تشهیر و ارعاب آفریني نیزاطوارمتفاوتي خواهد داشت. معیار عرف ازمنه و امصار خواهد بود.با این تفسیر  

به سلاح خاصي نبوده؛ بلکه منظور هر آن چیزی است که بواسطه آن وحشت عمومي ایجاد    درمي یابیم که در نظر اکثریت فقها تقید

شود، و جان و مال مردم به مخاطره افتد. بنابر این انحصار درویژگي خاصي با توجه به اطلاق کلام فقها در نفس سلاح وجود ندارد.  

الغاء بنابراین همانگونه که برخي علما تصریح نموده اند ذکر اشتراط سلا ح در تعریف مشهور از باب غلبه است. ولیکن عرف 

خصوصیت به سلاح خاص مي نماید. بدین ترتیب معلوم مي گردد که سلاح مي تواند معنایي بسیار عام و شامل داشته باشد و مهم  

د که با تشبث به چه  اخافه و ارعاب عمومي و تسلط بر جان و مال و ناموس مردم است. الحاصل این عرف است که معلوم مي نمای

 ابزار و وسیله ای بعنوان سلاح، اخافه و ارعاب عمومي حاصل شده است.    

 

 راهکارها  و پیشنهادات -9

مجامع علمي و تحقیقاتي در حوزه  فقه مقارن و اجتهاد پویا، در راستای تبیین گستره ی مفهومي سلاح.با توجه به تحول و تکامل  -1

 استناد به سلاح های مدرن و تهدید آمیز امنیت عمومي را ولو با تنقیح مناط جبران و اشباع نمایند   آن اهتمام نموده و خلاء علمي

مقنن کیفری با توجه به تحول وتکامل مفهوم سلاح در تنقیح بهینه وتعریف جامع تری از مفهوم محاربه در راستای صیانت از  -2

 امنیت عمومي اهتمام نماید. 

نیتي و حراستي مسئول، با عنایت به گستره مفهومي سلاح موظف به تحفظ و رصد مخاطرات احتمالي نهاد های اطلاعاتي و ام-3

و حفاظت از امنیت عمومي شهروندان در شرایط جدید جهاني بوده و موظند خود را تجهیز نموده و ضریب پایش و پیشگیری  

 مدرن ارتقا دهند.         خود را در شکل گیری و دفع و سرکوب و خني سازی محاربین با سلاح های  
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The nature of requiring a weapon in the realization of war from the perspective of Islamic 
penal jurisprudence 

Abstract 
 Rethinking the nature of the requirement of weapons is one of the most basic conditions for 
the realization of war, according to Mahesh, it is an inevitable necessity.  What is meant by 
weapon?  And what are its variables?  It is a question that the present research tries to answer 
by descriptive and comparative analytical method.  There is a difference of opinion among them 
in exploring the sayings of jurists.  Some fatwas did not consider the publication of the weapon 
as a condition, and a group believes that by following the Qur'an, the use of weapons and even 
khafa is not included in the title of Muharibeh.  Some have considered the carrying of weapons 
or its equipment as part of war;  As mentioned in Jawahar and Tahrir al-Wasilah.  Some fatwas 
are clear about the application, and the absence of the condition of carrying weapons, but the 
sufficiency of just using force.  The statement regarding the truth of the weapon, and the lack of 
difference between a stick and a stone and other tools, is up to some others.  As a result of the 
research, it was found that the weapon has a general and inclusive concept.  It is not limited to 
a specific type.  Whether it is war or defense;  Be it iron or wood, visible or invisible.  The fact is 
that the weapon is always changing and perfecting according to the change of time and place.  
The criterion for its recognition is the truth of custom and prevailing conditions.  The meaning of 
weapon is anything that can cause public fear.  However, public awareness is important in any 

way it can be. 

Key words: The condition of weapons, fear, war, generalization, custom 
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